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گزارش خوانی

بحران «سلامت روان» 
در یک گفت و گو

این  روزها «بحران ســلامت روان» و کلیدواژه های مرتبط با 
آن را در رســانه ها و ســخنان کارشناســان و متخصصــان 
جامعه شناســی و روان شناسی، زیاد می شنویم. سال هاست که این 
بحران خاموش اما فراگیر، گریبان گیر جامعه  ایرانی  است. براساس 
آمارهای رسمی وزارت بهداشــت، نزدیک به یک سوم مردم کشور 
درجاتی از اختلال اضطراب، افسردگی یا فرسودگی روانی را تجربه 
می کنند. بحران های اقتصادی، ناامنی شغلی، نابرابری اجتماعی، 
تورم فزاینــده، تبعیض های مختلف همه دســت  به  دســت هم 
داده اند تا سطح تاب آوری اجتماعی به پایین ترین حد خود در چند 
دهه اخیر برسد. نشانه های زیادی از این اختلالات و بحران را روزانه 
در اماکن عمومی، کوچه و خیابان، تاکســی و اتوبــوس، ادارات و 
مــدارس و... مشــاهده می کنیم که هرچند غیرطبیعی  اســت اما 
متأسفانه عادی شده  اســت. اما گاهی بحران سلامت روان، نه در 
کوچه و خیابان، بلکه در ســالن های رسمی خود را عریان می کند؛ 
جایی که مسئولان، به جای درک خشــم و اضطراب جامعه، خود 
نماد و نمونه ای از همان بحران می شــوند که قرار است درباره اش 
سیاســت گذاری و برنامه ریزی کنند. ماجرای نشســت خبری اخیر 
معاون وزرات بهداشت درباره  «سلامت روان» دقیقا از همین دست 
است. درحالی که هدف جلسه پرداختن به وضعیت روانی جامعه 
و بحران ســلامت روان در ایران بوده  است، رفتار تند، تحقیرآمیز و 
سراسر خشم و عصبانیت معاون وزیر بهداشت در پاسخ به پرسش 
یک خبرنگار زن، تصویری تکان دهنده از عمق این بحران و وضعیت 
روانی و فرهنگی به نمایش می گذارد. حتی رفتار ایشان با همکاران 
خود که در تلاش اند خشم و عصبانیت او را کنترل و فضای جلسه 
را آرام کنند نیز بسیار زننده و خارج از نزاکت است. در ویدئوهایی که 
از این نشست منتشر شده  است، معاون وزیر در واکنش به پرسش 
یک خبرنگار، با عباراتی توهین آمیــز مانند «یک الف بچه»، «حرف 
مفت می زنــد» و «جنجال دوســت داری؟» در حضور جمعی از 
خبرنگاران رسانه ها به او توهین می کند و از پاسخ سرراست، علمی 
و مســئولانه طفره می رود. رفتاری که هیچ نشانه ای از مسئولیت و 
رفتار حرفه ای مبتنی بر پاسخ گویی ندارد و نمایشی  است سرشار از 
خشــونت کلامی و بی احترامی که بیانگــر بی کفایتی ارتباطی یک 
مسئول ارشد دولتی  است. این اتفاق، صرفا رفتار شخصی یک مقام 
دولتی نیســت که عاجز از کنترل خشــم و عصبانیت بیجای خود 
اســت، بلکه بازتــاب نوعی ذهنیت در ســاختار قدرت اســت که 
«پاسخ گویی» را برنمی تابد. در نظام های دموکراتیک، مقام مسئول 
خــود را در برابر افکار عمومی پاســخ گو می دانــد. او می داند که 
پرســش خبرنگار، نه ســخنان دل بخواهی او، بلکه نمادی از حق 
پرســش گری و مطالبه گری جامعه اســت. وقتی پرسش به چشم 
دشمنی نگریسته شــود، قدرت به  جای گفت وگو، به فریاد متوسل 
می شود و این فریاد، نشانه همان اضطراب و ناپایداری روانی  است 
کــه جامعه سال هاســت از آن رنج می برد. شــاید بتوان گفت این 
کنفرانس خبری، به طرزی اعجاب انگیز و خودناآگاه بدل به سندی 
انکارناپذیــر برای بحران ســلامت روان در جامعه ازهم گســیخته 
ایرانی می شود. این نمایش تلخ و آزاردهنده البته وجه دیگری هم 
دارد که کمتر از اصل موضوع، نگران کننده نیست و آن هم سکوت 
دیگر خبرنگاران حاضر در نشست است. براساس آنچه از ویدئوهای 
منتشــره قابل فهم اســت، هیچ یک از همکاران رسانه ای به رفتار 
ناشایست و خشــونت کلامی معاون وزیر بهداشت، اعتراض یا در 
اقدامــی اعتراضی، جلســه را تــرک نمی کند. این ســکوت، نماد 
فرسودگی حرفه ای در رسانه های ایران است: خبرنگارانی که میان 
ترس از حذف، فشار معیشتی و محدودیت های فزاینده، دیگر توان 
ایستادن در کنار یکدیگر را هم ندارند. اکنون پرسش نگران کننده این 
اســت: رســانه ای که نمی تواند از خودش و خبرنگارش دفاع کند، 
چگونه می تواند مدعی دفاع از مردم و حقوق جامعه باشــد؟ در 
بسیاری از کشورها، اگر مقام دولتی چنین رفتاری با خبرنگار داشته 
باشد، موجی از اعتراض صنفی و واکنش مدنی شکل می گیرد. اما 
در ایران، نه تنها اعتراض عمومی از سوی همکاران شکل نمی گیرد، 
بلکه معمولا با چند جمله توجیهی در حاشیه فراموش می شود. 
همین چرخه  ســکوت، شــرایط را بازتولید و فرهنگ بی احترامی و 
خشــونت رفتــاری و کلامی را تثبیــت می کند. رفتــار معاون وزیر 
بهداشت، نشانه  ای از بحرانی  است که از سطح فردی فراتر رفته و 
به سطح ســاختار رسیده است: بحران ســلامت روان در سیستم؛ 
سیســتمی که از پرســش می ترسد، از پاســخ فرار می کند و از نقد 

می گریزد، خود بیمار است و نیاز به درمان دارد.

مرگ رامیز قلی اف؛ 
نوازنده شهیر تار

رامیز قلی اف، نوازنده برجسته تار کشور جمهوری آذربایجان 
کــه بــرای اجرای برنامــه هم بارها بــه ایران ســفر کرده و 
همکاری هایی با هنرمندان موسیقی ایران نیز داشت، دیروز ۱۵ اکتبر 
در سن ۷۸سالگی درگذشــت. رامیز قلی اف متولد ۳۰ آوریل ۱۹۴۷ 
موســیقی دان و نوازنده تار اهل جمهوری آذربایجان بود. او در شهر 
آغدام متولد شد. از پنج سالگی به واسطه ساز تار عمویش، با این ساز 
آشنا شد. او در سال ۱۹۵۴ وارد مدرسه موسیقی شهر آغدام شد و در 
سال ۱۹۶۰ در مقطع متوسطه به مدرسه موسیقی تخصصی آغدام، 
به نام عزیر حاجی بیگف راه یافت. رامیز قلی اف از سال ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۹ 
در کنسرواتوار دولتی حاجی بیگف آذربایجان، به تحصیل نوازندگی 
تار و رهبری ارکســتر مشغول شد. قلی اف در ســال های حضور در 
مدرسه موســیقی آغدام، به همراه گروه موسیقی محلی «شور» در 
مسابقه ها و جشنواره های متعددی شرکت کرد. او در سال ۱۹۵۷ در 
جشنواره ای که میان گروه های موسیقی جمهوری خواه در باکو برگزار 
شد، مقام اول را کسب کرد و در سال ۱۹۶۱ در «نمایشگاه دستاوردهای 
اقتصادی ملی» که در مســکو برگزار شــد، شــرکت کرد و موفق به 
دریافت مدال و دیپلم افتخار شد. در همین سال ها، او رئیس کلوب 
تار در خانه پیش آهنگان آغدام و رئیس بخش موســیقی تئاتر درام 

آغدام به نام عبدالرحیم  بیگ حقوردی اف بود.

سعید مظفری،  دوبلور و مدیر دوبلاژ برجسته کشورمان
  در ۸۳ سالگی درگذشت

صدای مردان سینمای کلاسیک
بهناز شــیربانی: «ما در شغل هایی کار می کنیم که ازشون 
متنفریم، تا بتونیم آشغال هایی بخریم که بهشون احتیاج 
نداریم. بچه های وســط تاریخ هســتیم. هیچ هدفی و مقصدی 
نداریم. هیچ جنگ بزرگی نداریم، هیچ رکود شدیدی نداریم، جنگ 
بزرگ ما جنگ روحیه؛ رکود بزرگ ما زندگی ماســت. از بچگی به 
خورد ما دادن که قراره یه روزی میلیونر، خدای ســینما و ستاره 
راک بشیم ولی ما نمی شیم». این بخشی از دیالوگ های «تایلر» با 
بازی برد پیت در فیلم باشــگاه مبارزه به کارگردانی دیوید فینچر 
اســت. یکی از شــخصیت های پیچیده و عجیبی که برد پیت با 
توانایی بی نظیرش آن را به تصویر کشید و صدای سعید مظفری 
آن را درخشــان و ماندگار کرد. گویندگی پر از افت و خیز و نوسان 
مظفری در این اثر، یکی از ویژگی های بارز دوبله این فیلم اســت 
کــه در ابتدا با آرامش خاصی شــروع می شــود اما کم کم جای 

خودش را با شرارت و خباثت این شخصیت عوض می کند.
ســعید مظفری، دوبلور و مدیر دوبلاژ برجســته کشــورمان، 
سه شنبه ۲۲ مهر در ۸۳ سالگی درگذشت. او ۱۹ مرداد سال ۱۳۲۱ 
در شــاهرود متولد شد. آشــنایی او با محمدعلی زرندی، دوبلور 
باسابقه ایرانی، زمینه ساز حضورش در عرصه دوبله شد و اولین 
نقش کوتاهی که صحبت کرد در فیلم معجزه با بازی راجر مور 
بود. صدای گرم، جوان و در عین حال آرام او خیلی زود جای خود 
را در میان نســل طلایی دوبله ایران باز کرد. نسلی که با نام های 
دیگری چون منوچهر اســماعیلی، خســرو خسروشاهی، حسین 
عرفانــی، چنگیز جلیلونــد و... مرزهای دوبله ایــران را جابه جا 
کردند. در میان نقش های ماندگار تاریخ ســینمای جهان، شــاید 
ماندگارترین دوبله با صدای سعید مظفری برای مخاطبان ایرانی، 
در قالب چهره کلینت ایستوود در فیلم «خوب، بد، زشت» است. 
لحن آرام، مکث های طولانی و خشونت فروخورده شخصیت، در 

صدای او حیاتی تازه گرفت.
ســال ها بعد، مظفری صدای ثابت نقش های برد پیت شد؛ از 
«آقا و خانم اسمیت» تا «سرگذشت عجیب بنجامین باتن»، گستره 
نقش ها و تفاوت شخصیت های را نشان می داد که او دوبلورشان 
بود. صدای او همچنین در ســریال های محبوب تلویزیونی چون 

«اوشین» (در نقش ریوزو) و «وایکینگ ها» نیز شنیده شد.
ویژگــی بارز مظفری، وفاداری به حــس بازیگر اصلی بود. او 
در مصاحبه ای گفته بود: «کار ما تقلید نیســت، ترجمه احساس 
اســت». همین باور باعث شــد صدایش هیــچ گاه اغراق آمیز یا 
تحمیلی نباشــد. از دیگر وجوه مهم کارنامه اش، حضور در مقام 
مدیر دوبلاژ در ده ها پروژه ســینمایی بود؛ مسئولیتی که نیازمند 
شــناخت دقیق از هماهنگی میان صدا، تصویر و حس است که 
او به زیبایی و با تســلط تمام آن را انجام داد. ســعید مظفری به 
نسلی تعلق داشت که دوبله را نه حرفه، بلکه هنر می دانست و 
با عشــق به این کار تمام سختی هایش را با جان و دل پذیرفتند و 
به نسلی تبدیل شدند که آن را نسل طلایی دوبله ایران می دانیم. 
آنها بخشی از حافظه شــنیداری ما هستند و بی تردید صداهای 

آنها بی تکرار و مثال زدنی است.

ســعید مظفری یکی دیگر از بزرگان هنر دوبله ایران از میان 
ما رفت، اما صدای جاودانه او با دوبله شخصیت های ماندگاری 
چون صــدای کلینت ایســتوود در«خــوب، بد، زشــت»، رایان اُ 
نیل در«قصه عشــق»، الماریاچــی در«دســپرادو»، بنجامین در 
«سرگذشت عجیب بنجامین باتن»، جان اسمیت در «آقا و خانوم 
اســمیت»، کیائومی در «آشــوب»، ویجای در «دیوار»، جیمزباند 
در «چشــم طلایی»، باب هوپر در «همســایه جاسوس»، جوزف 
کوبر در «بین ســتاره ای»، نئو در «رستاخیز ماتریکس» و ریوزو در 
«سال های دور از خانه» در ذهن و حافظه تصویری ما باقی است.

 یاد و نامش ماندگار.

جزئیات خاک سپاری ناصر تقوایی
 اعلام شد

پیکــر زنده یاد ناصر تقوایی پس از تشــییع از ســاختمان 
شماره ۲ خانه سینما (در خیابان وصال) در امامزاده طاهر 
کرج آرام خواهد گرفت. مراسم وداع و تشییع پیکر «ناصر تقوایی؛ 
بزرگ مرد ســینما و ادبیات» ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۲۴ مهر 
در ساختمان شماره ۲ خانه سینما در خیابان وصال آغاز می شود 
و پس از برگزاری مراســم، به سمت امامزاده طاهر کرج تشییع و 
به خاک ســپرده خواهد شــد. علی (پســر ناصر تقوایی) که در 
سیدنی استرالیا زندگی می کند، در پستی در صفحه مجازی اعلام 
کرد که پدرش بر اثر ســکته قلبی درگذشــته است و به وصیت 
پدرش اشــاره کرد و گفت: او دلش می خواســت کسانی که در 
مراسم خاک سپاری اش شرکت می کنند، لباس سفید بپوشند و با 
تابوت به خاک ســپرده شــود. ناصر تقوایی، نویسنده و فیلم ساز، 
سه شــنبه ۲۲ مهرماه در ۸۵ ســالگی به دلیل عوارض ناشــی از 

بیماری و کهولت سن درگذشت.

رسانه خوانی
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 آن چیزی که عرف انتشــار یک کتاب است یا حداقل ما این طور دیده ایم، آن است که   �
کتاب ها براساس قراردادی که بین نویسنده و ناشــر نوشته می شود، منتشر می شوند و هر 
فیلمی هم که تهیه کننده خودش را دارد، اما گویا طی این سال ها برای شما همیشه متفاوت 

بوده است.
بحث من این اســت که ما تا  آخر عمر مالک اثر خود نیســتیم. ناشــر کتاب شما را چاپ 
می کند و اتفاقا هرکاری هم که دلش می خواهد با اثر شما انجام می دهد. هر جایش را که 

دلش می خواهد، برمی دارد و به هرجا که دلش می خواهد، چیزی را اضافه می کند.
 شما تجربه خاصی در این زمینه دارید؟  �

بله. من صاحب هیچ کدام از کارهای خودم نیستم.
 تازگی هم با این مشکل روبه رو شدید؟  �

نه، این مشکل و اتفاق تازه ای نیست، همیشگی بوده و من همیشه درگیر آن بودم.
 بر اســاس اینکه چندین سال است که ما از شــما هیچ اثر سینمایی یا ادبی ندیده ایم، با   �

توجه به اینکه شما کارگردان بسیار بزرگی هستید و ما تجربه و خاطره فیلم هایی چون «ناخدا 
خورشید» و «آرامش در حضور دیگران» را از شما داریم، اما الان هیچ اثری از شما نمی بینیم. 
یا شــما تولید نمی کنید یا تولید می کنید و ما نمی بینیم. حالا این مسائل ممکن است به ارشاد 
برگردد  یا به تهیه کنندگان یا حتی موضوعی که خودتان طرح کردید؛ آیا اینکه این اتفاق باعث 

دلسردی و ناامیدی شود، درست است؟
طبعا همین طور اســت. من اخلاقــی در زندگی ام دارم؛ اینکــه هیچ وقت به هیچ کاری 
عادت نکنم. حالا این کار نشد، یک کار دیگر. فیلم سازی نشد، عکاسی می کنم، عکاسی نشد، 

می نویسم، نوشتن نشد، درس می دهم.
 الان فقط درس می دهید؟  �

بلــه. درس دادن بالاخره یک فضای مخصوص خــودش را دارد. اما جدا از این خیلی از 
کارها را آدم می تواند در خانه اش انجام دهد که من هم همین کار را می کنم و من به خاطر 

تجربه های بدی که دارم،  فکر نمی کنم تا وقتی که زنده هستم، چیزی چاپ کنم.
 چرا؟  �

مگر حاصل عمر یک نویسنده چند کار است؟ مثلا خود کافکا چندتا کتاب در تمام عمرش 
نوشــته؟ ما کاری به کسانی که اسهال قلم دارند، نداریم. نوشتن یک حرفه است و آدم باید 
با کارش زندگی کند. هیچ کس توجه نمی کند که ادبیات ســخت ترین حرفه عالم است. ما 
اگر ارزش هر حرفه ای را به نســبت مرغوبیت انرژی که مصرف می کند محاسبه کنیم، مغز 
مرغوب تریــن انــرژی را مصرف می کند. انرژی ای که تا آخر دنیا هم انســان حتی نمی تواند 

خوابش را ببیند که می تواند تولیدش کند.
 در مورد سینما چطور؟  �

اینها همه به هر حال به نوعی مشــتقات ادبیات هم هســتند. شما نمی توانید ادبیات را 
از ســینما حذف کنید. ما فیلم هایــی داریم که به طور مجرد و بــه دور از ادبیات می توانند 
وجود داشته باشند. فیلم هایی که ما می توانیم به آن فیلم خوب بگوییم. اما به طور کلی آن 
مفهوم عام و کلی از ســینما با ادبیات است، هنوز قصه است که اساس فیلم را می سازد. تا 
وقتی که سینما به موضوعش متکی است زیر بار دیکتاتوری ادبیات است. نقاشانی هم که 
یک موضوع را نقاشی می کنند زیر بار این دیکتاتوری هستند، چون دارند روایت می کنند. این 
ســیطره ادبیات به عنوان عمومی ترین هنر بشری بر همه هنرها سایه انداخته. هنرها زمانی 
مستقل می شــوند که از شــر ادبیات نجات پیدا کنند. و خیلی جالب است چیزهایی که به 
ادبیات وابسته بودند و هستند. در تمام این حرفه ها این خطاطی است که توانسته خودش 
را از بار ادبیات رها کند. خود سینما با وجودی که حرفه مستقلی به نظر می آید اما همچنان 

وابسته به روایت است.
 منظورتان سینمای داستان گو است؟  �

بله. کلا داریم راجع به همان مقوله صحبت می کنیم. شــما به هر حال هر فیلمی که 
بخواهید بسازید، به یک طرح مکتوب نیاز دارید، پس به ادبیات نیازمند هستید.

با اینکه ادبیات نقش مهمی دارد، ولی آن قدر که هنرپیشه و کارگردان مطرح می شوند، 
شاعر و نویسنده مطرح نمی شود.

این به امر دیگری برمی گردد. البته این طور هم نیست که بگوییم این موضوع شامل حال 
همه ترانه ها، موســیقی ها و فیلم ها می شود. همیشه رســیدن به این تجرید به عنوان یک 
هنر مســتقل، در همه هنرها بوده. ادبیات به وســیله خط تجلی پیدا می کند. ولی این خط 
است که اولین پرچم استقلال را برداشته است. یک زمانی شما به خط خطاط های هنرمند 
نگاه می کردید و اگر متن خوبی نوشــته بود، از آن خط خوشــتان می آمد. این ماجرا تا دوره 
صفوی وجود داشت و خط همیشــه مغلوب مضمون خودش بود. در این دوره یک اتفاق 
عظیم رخ می دهد و وقتی به تاریخ نگاه می کنید، می بینید که بزرگ ترین خطاط های ما هم 
مال همین دوره هســتند. خطاطانی مثل درویش برای همین دوره هستند. کم کم آنها هیچ 
متن مهمی را نمی نویســند. ممکن بود تصور شود که این مســئله به ضرر خود خط تمام 
شــود، اما این طور است که توجه ما به خود خط معطوف می شود. اما این کافی نبود. شما 
خط های دوره صفوی را که نگاه کنید، می بینید که حتی یک دانه از این همه شعرهای خوب 
را ننوشــته اند، یا یک کاری می کنند که شما نتوانی متن را به خوبی بخوانی. مثلا نقطه ها را 
نمی گذارند و همین باعث می شود شما به ظرافت های خود خط نگاه کنید، تمام این اعمال 
هوشمندانه انجام شده. به همین دلیل کار به جایی می رسد که آنها حتی مشق خط هایشان را 
نگاه می دارند. وقی قلمش را می تراشد و روی کاغذ مثلا حرف ج را امتحان می کند، این هنر 
مستقل می شود. در نتیجه شما شاید هیچ معنایی در حروف نبینی اما یک خط زیبا می بینی 
و لذت می بری. خود خط دارد این کار را با شما می کند. در بعضی از مکاتب نقاشی هم کار 

به اینجا کشیده و دیگر موضوع مضمون وجود ندارد.

 یعنی شما معتقدید در سینمای ما چنین اتفاقی نیفتاده؟  �
نه. شاید نمونه هایی باشد که وابسته به ادبیات نباشند و حتی بخش برجسته ای از تاریخ 
سینمای ما را تشکیل بدهند، به هر حال ذهنیت و بنیان ما در سینما ادبیاتی است. ما قومی 
هستیم که هنرمان ادبی است، ســلیقه مان رمانتیک است. مجردترین هنر ایران فرش بافی 
اســت. هیچ ربطی به ادبیات ندارد، این فرش های مضمونــی را کنار بگذارید که حتی یک 
ریال هم نمی ارزند. کار فرش این نیست. نقاشی کار نقاشی است، یک عکس شش در چهار 
بگذاری و بعد ماهرترین فرش باف های این مملکت را بیاوری که عکس شــما را ببافند. این 
گوبلن های فرانسوی می شود مدل قالی و این طوری توی سر فرشمان هم زده اند. جالب این 
است که فرش از ابتدای مهاجرت این قوم به این سرزمین همراهش بوده، ما قوم گله داری 
بودیم که به دنبال معدن اینجا آمدیم. این هم حاصل پشم گوسفندهاست. هنوز ایلات بزرگ 
ما مگر گوشتشــان را می فروشند؟ گوشت مصرفی شــان را از روستای اطراف تهیه می کنند. 
گوســفندی که می خواهد پروار بشــود که این همه راهش نمی برند،  برایش چمنزار تهیه 
می کنند. یک گله گوســفند وقتی از کوه های زاگرس عبور می کند که دیگر گوشــتی برایش 
باقی نمی ماند، می شــود چهار پاره استخوان؛ آنها پشمش را می خواهند. همین طور وقتی 
که برمی گردیم، می بینیم که چرا با صدای نی حالتان عوض می شــود؟ اینها خیلی عمیق تر 
از آن چیزی است که ما در موردش فکر می کنیم. اینها ژنتیک است، من حتی معتقدم هنر 
هم ژنتیک اســت یعنی ارثی منتقل می شود. این قالی های مرغوب ایلیاتی که در جهان این 
همه خواستار دارد، واقعا زاییده ذهن همان کودک فرش باف است؟ اصلا نقشه ای جلویش 
هســت؟ این کار یک هنرمند بزرگ اســت و با ارث به او منتقل شده. من کاملا به این اعتقاد 
دارم. هیچ کدام از این بافنده ها نه طراح نقش و نگار هستند، نه ترکیب بندی رنگش را معین 
کردند ولی وقتی به دست آنها داده می شود، چنین شاهکاری را خلق می کنند. یک شاخصه 
هنر منحصربه فرد بودن آن اســت. من اسم قالی تبریز و اصفهان را هنر نمی گذارم. درست 
اســت خیلی ظریف اســت، هزارتا گره دارد و مرغوب ترین پشــم را دارد، اما یک ماشین هم 

می تواند این قالی را ببافد.
 پس چه چیزی از نظر شما هنر محسوب می شود؟  �

ببینید، این فرش ها در خانه های به خصوصی هم می رود. من و شــما نه پولش را داریم 
نه از آن اســتفاده می کنیم. این هنر نیست. اگر می بینید که در موزه ها هم باقی مانده اند به 
دلیل قدمت آنهاست. عتیقه شدن را با هنری شدن عوضی نگیریم. شاید همین یک بابی باشد 
تا بگوییم ما دقیقا از چه چیزی می نالیم. شــما ببینید شناخت ایرانیان از فرش از تمام ملل 
دیگر ضعیف تر است. فقط یک عده کارشناس هستند که این فرش ها را می شناسند و صادر 
می کنند. منتها من فکر نمی کنم که آنها هستند که ارزش هنری این فرش ها را کشف می کنند. 

من در اصالت بافتشان این را تضمین می کنم.
 شاید باید برگردیم سر این موضوع که چه می شود شما فیلم نمی سازید و سراغ هنرهای   �

دیگر می روید؟ اصلا چه چیزی باعث این اتفاق می شــود؟ و آیا آن بحثی که شما می گویید، 
آدم بعد از یک عمر صاحب اثر هنری خود نیست، چقدر روی این موضوع تأثیر می گذارد؟

خب می توانم بگویم تا حدودی جدا از بحثی است که وارد آن شدیم، فقط این را بگویم با 
نوع نگاهی که من دارم، دچار مشکل هستند و بسیاری می پرسند چه اشکالی اصلا می تواند 
وجود داشته باشد؟ یعنی دیگران می گویند اصلا چه مشکلی هست؟ زمانی که انقلاب شد 
و اسم وزارت فرهنگ و هنر شد وزارت ارشاد، من در ذهنم از این اسم استقبال کردم. بالاخره 
یک سری طایفه های عقیدتی هستند که چه به عنوان ایدئولوژی، چه به عنوان نظریه پردازی 
هنر، مخصوصا هنر نوشــتن را یک هنر مســئول می دانند، توقع دارنــد که کار هنرمند برای 
جامعه یک وجه ارشادی هم داشته باشد. شاید به همین دلیل از این اسم استقبال کردم. فکر 
کردم شاید یک دوره ای بشود که افراد موظف تر و هدف دارتر کار می کنند، فیلم نامه نویسی را 

مثل ساختن میز و صندلی و ساختن قاب عکس نمی بینند.
 قبل از انقلاب شرایط سخت تر بود؟  �

اول بگذارید بحث بعد از انقلاب را بکنیم. ما دیدیم که قضیه برعکس شد، حالا سازمانی 
درســت شده که خود هنرمندان را ارشــاد می کند که چه بسازید و چه نسازید و به دنبالش 
اتفاقاتی افتاد که کم کم به اینجا رسیدیم. وقتی به هنرمندان بگویند چه بسازند و چه نسازند، 
یعنی به مردم هم می گویند که چه ببینند و چه نبینند. مردم از چه طریقی در مسیر کار یک 
هنرمند قرار می گیرند و با او همراهی می کنند؟ انتشار. تا این انتشار در هر هنری وجود نداشته 
باشد، ارتباطی بین مردم و هنرمند شکل نمی گیرد. این رسانه های جمعی کارشان این است 
که مردم را به هنرمندان متصل کنند و اما فشار و کنترل هم روی آنها هست. خب اینها ممکن 
بود در دوره کوتاهی به دلایلی پذیرفتنی باشــد، تا آدم های جدیدی بیایند و از وظایف خود 
سر دربیاورند که چرا این طور است و اصلا چرا لازم است که این طور باشد. اما متأسفانه این 
ماجرا خیلی طول کشید و اتفاق نیفتاد و بلکه روزبه روز هم حادتر شد. همان اوایل انقلاب، 
دولت ناگهان برخورد با فیلم های غیرایرانی را که توسط واردکنندگان طرح ریزی شده بود و 
در ســینماها نمایش داده می شد، شروع کرد. اینها کپی رایت داشتند و مجانی که به ما داده 
نمی شدند، آن وقت ها هم دوربین دیجیتال نیامده بود که شما به راحتی بتوانید هر چیزی را 
تکثیر کنید. باید قراردادی بســته می شد تا پول یا درصد فروشی را می گرفتند تا یکی، دوتا از 
کپی فیلمشان را بدهند تا نمایش داده شود. تلویزیون هم حکم دیگری داشت. ممکن بود 
اصلا اجازه نمایش در تلویزیون را ندهند، مخصوصا فیلم های جدیدترشــان. باید یک مدتی 
می گذشت و بعد فیلم تلویزیون می رفت، چون بازار خودشان را خراب می کرد. یک عده که 
توی انبارهایشــان فیلم ها را داشتند، شروع کردند به نمایش قاچاقی آنها در سینمای ایران. 
حالا دیگر یکی، دو ســال قبل از انقلاب مناســبات ما با کمپانی های خارجی قطع شده بود. 
اکثرا فیلم ها یا کهنه و قدیمی بودند یا به لحاظ کیفی بســیار بد. فیلم های پاره و پر از خط. 
از طرف دیگر مســائل اخلاقی هم به وجود آمد و مشکل مضاعفی ایجاد کرده بود. اینها به 

دو دلیل نیاز به کنترل داشتند؛ اول کمپانی ها ادعای پول نکنند و دوم اینکه چیزهای خلاف 
شــرع در فیلم ها نباشد. در نتیجه یک یورش به تمام دفاتر فیلم سازی ایران شد و همه آنها 

مصادره شدند.
 این روند چه تأثیری بر کار شما به عنوان یک فیلم ساز گذاشت؟  �

هر اتفاقی که برای سینما بیفتد، طبیعتا برای من هم می افتد. همه اینها مصادره شد و این 
مصادره به مســائل دیگری هم سرایت کرد. کسانی که این فیلم ها را جمع و جور می کردند 
آنها را از بین نمی بردند که کسی استفاده نکند. به مرور مقدار زیادی از این فیلم ها گم شد و 
اصلا معلوم نیست کجا رفت و چه بلایی به سرش آمد. عین تمام چیزهای مصادره ای، این 

فیلم ها گم شد و رفت در انبار وسایل مصادره ای.
 این فیلم ها که مال ما نبود؟  �

اتفاقا فیلم های ما هم در این دفاتر بود و مشکل ما هم از اینجا شروع شد. فیلم فرنگی هر 
بلایی هم که سرش می آمد، نسخه مادرش دست خودشان بود. فیلم یک سرمایه در گردش 
اســت و مردم فکر می کردند با آمدن تلویزیون توی ســر سینما می خورد. اما تلویزیون پول 
زیادی را بابت خرید فیلم های قدیمی به سینما می پردازد. ما هم که بی خبر! آنانی که دارند 

از هنر ملی و سینمای ایران دم می زنند، اول بگویند فیلم های ما کجاست؟
 کدام فیلم های شما به این اتفاق دچار شد؟  �

«آرامش در حضور دیگران» که اتفاقا تهیه کننده اش هم خودم بودم. اوایل، تلویزیون آمد 
و با من شریک شد، چون اولین فیلم سینمایی تلویزیون بود. ما پول کم آوردیم و من به آقای 
قطبی پیشنهاد کردم و آمدند و با ما ۵۰ درصد شریک شدند. این شراکت هم بیشتر به صورت 
ارائه خدمات بود. دوربین و ابزار به ما دادند و کلا ۸۰، ۹۰ هزار تومان پول نقد به ما دادند. با 
اولین فروش فیلم که در کشورهای اروپایی آلمانی زبان پیدا کرد، من هزینه فیلم را درآوردم 
و رفتم و پول تلویزیون را دادم. اما نگاتیو فیلم را از تلویزیون نیاوردم، چون آرشــیو رســمی 
بود و سالی یک بار فیلم ها را شست وشو می دادند که فیلم ها خشک نشوند. من در خانه ام 
نمی توانستم چنین امکاناتی را داشته باشم و دیگر دسترسی به نسخه مادر این فیلم ندارم. 
شما فرض کنید که ما چهارتا کپی از این فیلم زده باشیم، این از آن فیلم هایی بود که سینمای 
جدیــد را به وجود آورد. موضوعاتی با این فیلم مطرح شــد که کســی اصلا فکرش را هم 
نمی تواند بکند. شما در زمان شاه بیایید و زندگی یک افسر ساواک را مطرح کنید. ما چهارتا 

کپی از این فیلم بیشتر نداشتیم. این فیلم هم به صورت تک سینمایی به نمایش درآمد.
 در کدام سینما اکران شد؟  �

ســینما «کاپری» نمایش داده شــد که از ســینماهای درجه یک زمان خودش محسوب 
می شــد. من این فیلم را سال ۴۷ ساختم و سال ۵۲ نمایش داده شد، فیلم پنج سال توقیف 
بود. ما اکران خصوصی داشتیم. خیلی ها فیلم را دیده بودند بدون آنکه اکران عمومی داشته 
باشــد، فیلم در چند جشنواره خارجی هم به نمایش درآمده بود و همین طور در جشن هنر 

اکران شد.
 اروپایی ها هم از آنجا فهمیدند و فیلم را خریدند؟  �

بله. این جزء اولین فیلم هایی بود که در جشــنواره برلین نمایش داده شد. آن سال سه تا 
فیلم از من بــود. در بخش فیلم های بلند، فیلم «آرامش در حضــور دیگران بود» و «گاو» 
داریوش مهرجویی، در بخش فیلم های داستانی کوتاه، فیلم «رهایی» بود. این مال زمانی بود 
که من فیلم های دیگری می ساختم. در حال ساخت فیلم «صادق کرده» و مستند «باد جن» 
بودم. من تازه داشتم فیلم بعدی ام را می ساختم. در بخش بزرگسال ها، چون کمونیست ها 
اداره جشــنواره را به دســت گرفته بودند، این دوره آنها جایزه را برداشتند. آن موقع چیزی 
حدود ۴۰ فیلم برای بخش رسمی جشنواره پذیرفته می شد که البته تعداد زیادی از فیلم ها 
را حذف کردند و به حدود ۲۴ فیلم رساندند که دوتای از آن ایران بود و انتخاب را سخت تر 
کردند. منطقشــان را هم قبول دارم. مسابقه مال اســب دوانی است، مال اسب هاست. این 
هندوانه نیســت که بگوییم قرمزتر از آن است. واقعا نظر من این است و تا به حال در هیچ 
جشــنواره ای هم شــرکت نکردم. من نه هرگز فیلمم را جایی فرستاده ام و نه برایش جایزه 

گرفته ام. بارها هم جایزه داده اند و نگرفته ام.
 با همین ایده جوایز را قبول نکرده اید؟  �

اصلا مســابقه یعنی چه؟ ببینید، شــرایط را ســخت کردند و دیگر هر فیلم متوســطی 
نمی تواند در جشنواره ها باشد. ایتالیا بهترین سینمای عالم را داشت، رقبای ما آن فیلم سازها 
بودند. با وجود این هم «گاو» و هم «آرامش...» در آن جشــنواره بسیار موفق بودند. درمورد 
فیلم های کودکان این جایزه وجود داشت. «حفره ها» جایزه اول و شیر طلا را گرفت. درمورد 
فیلم های مستند جایزه ای وجود نداشت. من کاری به سابقه فیلم ها ندارم، فقط می خواهم 
بگویم من نه یک کپی از این فیلم دارم و نه حتی می دانم نگاتیو این فیلم را آتش زدند یا نه.

 هیچ وقت از آنها نپرسیدید؟  �
از چه کسی؟

 صدا و سیما مثلا؟  �
من اوایل انقلاب که هنوز آقای انوار در تلویزیون بود، با مجوز وارد شــدم. چون داشــتم 
«میرزا کوچک» را برای تلویزیون می ساختم. بالاخره این اجازه را گرفتم و آرشیو را گشتم، من 

نه «آرامش...»  را پیدا کردم، نه «دایی جان ناپلئون» را.
 خب این فیلم «دایی جان ناپلئون» که الان پخش می شود چیست؟  �

آن زمان یک نفر ویدئو داشته و از روی تلویزیون ضبط کرد. برای همین یک بخش هایی 
را دارد و یــک بخش هایی را هم ندارد. این فیلم از تلویزیون با دوباند پخش شــد. صدایش 
جــدا بود و تصویرش هم جدا؛ هیچ کس نمی تواند فیلم را این طور در خانه ببیند. صدا اول 
باید برود و ضبط شود. به همین دلیل غیرقابل کپی کردن است مگر اینکه این اتفاق برایش 
بیفتد. این بار من این کار را نکرده بودم. من خودم از صدتا کارمند اول تلویزیون هســتم. یک 

بیابان به ما دادند و این ساختمان را تحویل گرفتند. ما درخت ۳۰ساله آوردیم و کاشتیم. پارک 
ملت هم همین طور. ما گروه عاقلی داشــتیم... فکر می کردم انقلاب شــده و حالا تلویزیون 
می افتد دست خودمان، اصلا کجا ببرم فیلم هایم را؟ اما تحقیقات بعدی نشان داد که از این 
چهار نسخه «آرامش در حضور دیگران»، دوتایش در حوزه هنری وجود دارد. این هم به آن 
دلیل بود که وقتی آقای زم مدیر حوزه بود، یک نمایش از فیلم داشت و این نمایش کلی کار 

دستش داد و در آخر هم باعث تعویضش شد.
 البته مسائل دیگری هم باعث اخراج ایشان بود...  �

بله. همه چیز جمع شد. اما ماجرا از آنجا شروع شد. کلی اعتراض شد و حالا شما ببینید 
این سی دی ها در بازار پر است؛ هرجایش را که فکر کرده مشکل دارد قیچی کرده، اصلا کی 
کرده؟ آخرین پدیده ای که دیدم مجموعه آثار من است. همه را با هم پکیج کردند بدون آنکه 
به من خبر داده باشند. بسته بندی را که نگاه می کنی مثلا مال رسانه های تصویری است، این 

جلدها یک جا ساخته شده است.
 ولی شاید این کار خود آنهایی باشد که سی دی ها را کپی کرده اند...  �

نه. آن کســی که دسترسی به نسخه اصلی آن دارد چه کسی است؟ چه کسی می تواند 
به آرشــیو تلویزیون برود و فیلم های مســتند من را از آرشــیو بیرون بیاورد؟ اکثر فیلم های 
مســتند من برای تلویزیون ساخته شده. «اربعین» و «باد جن» و «تعزیه» که تلویزیون نشان 
می دهد، همان کپی مثله شــده ای است که قیچی قیچی شده. می گویم چرا قیچی می کنید، 
می گویند چون لخت ســینه می زنند. خب مگر من گفتم که لخت ســینه بزنند؟ این سنت 
چندهزارساله شان است. خب نشان نده اگر به سلیقه ات نمی خورد. این همه فیلم سینه زنی، 
آنها را نشان بده. «باد جن» هم همین طور. شروعش با صدای مادر من آغاز می شود. این فیلم 
منحصر به فرد است. این یک جور درمان روانی در حد وسیع است. سوئیسی ها کلینیک های 
بزرگ دارند و مدلشان همین «باد جن» شد و بیماران روانی را خوب کرد. رفتند و بچه ها را از 

آفریقا جمع کردند و همه اینها بعد از دیدن فیلم خوب شدند.
 در فستیوال ونیز فیلم را دیدند؟  �

بله.
 از خودتان هم خواستند که به آنجا بروید؟  �

بله. آنها بدون اجازه از من این کار را نکردند، با من تماس گرفتند و من هم مجوز استفاده 
را به آنها دادم. هرکســی که کامپیوتر داشته از آن کپی کرده. آخرین نسخه کپی که دیدم نه 

سرش بود و نه ته آن.
 «باد جن» را هم کاملش را ندارید؟  �

نه. از کجا باید داشته باشم؟ آنها مال آرشیو تلویزیون بود. فیلم برای خود تلویزیون بود 
و خودش هم فرستاده بود.

 وقتی که رفتید و آرشیو تلویزیون را گشتید، هیچ کدام از کپی ها را پیدا نکردید؟  �
نه! من آنها را در خطــر نمی دیدم. برایم مهم «آرامش در حضور دیگران» و «دایی جان 
ناپلئون» بــود. چون هر هفته ما یکی از بخش های ســریال را صداگذاری می کردیم. و دیر 
می رســید، اما آن قدر آگهی داشت که این دیرکرد ما معلوم نمی شد. در نتیجه به این علت 
بود که دوبله باند پخش می شد و همین طور هم ماند. به فاصله کوتاهی بعد از آن انقلاب 
شد و من هم دیگر تلویزیون نبودم. همان سه سال اول تلویریون ماندم، علت استعفای من 
هــم این بود که ۱۳ فیلــم کوتاه و «آرامش در حضور دیگران» که برای آنها ســاخته بودم، 
هیچ کدام نمایش داده نشــده بود. ولی تلویزیون مانع کار من نمی شــد. امشــب طرحش 
را می دادم و فردا فیلم می گرفتم. هیچ کس مزاحم کار من نمی شــد، اما دیگر زورشــان به 
ساواک نمی رسید. آقای قطبی عقیده درستی داشت؛ می گفت شما نگران نباشید که زورمان 
نمی رسد، اما هرچیزی که ساخته شــود بالاخره روزی هم نمایش داده می شود. و بالاخره 
تلویزیون هم نمایش دادند. اول که تلویزیون تأسیس شد خیلی زیر ذره بین بود و حساسیت 
زیادی هم روی آن بود. حالا شما ببین آن کسی که زورش رسیده و توانسته کپی ها را بیرون 
از ایران ببرد، یک کمپانی به اسم پارس راه انداخته و هر سال یک سی دی جدید از آن فیلم ها 
بیرون می دهد. گاهی بخشــی از آن را سانسور می کند. مدام این وکیل های ایرانی می گویند 
بیا و شــکایت کن و پیگیر آنها باش، ما حقت را می گیریم. بعد من فکر می کنم اصلا رفتم و 
این فیلم ها را گرفتم، اما یک جایی ســینما باید از قاچاقچی ها متشکر باشد، چون فیلم ما را 
نمایــش می دهند. من فیلمم را بگیرم کجا نمایش بدهم؟ شــما چه در ایران و مخصوصا 
خارج از ایران، خانه هرکســی بروید ســه تا چیز هســت؛ قرآن، حافــظ و دایی جان ناپلئون. 
مخصوصا خارج از ایران. مثلا فیلم «صادق کرده» مال بخش خصوصی و آقای میثاقیه بود. 

تمام اموال میثاقیه مصادره شد که بعدا دادند به فارابی.
 الان نسخه فیلم پیش فارابی نیست؟  �

آنها که متواری شدند و رفتند و نمی دانم بعدش چه اتفاقی افتاد. با یک مجوز ریختند در 
دفاتر و هرچه فیلم ایرانی و فرنگی بود را جمع کردند. بعد رفتم و فیلم «نفرین» را ساختم. 
اگر شــما سراغ دارید، به من بگویید که این فیلم کجاست؟ اصلا کپی ها کجا رفته؟ آنها هم 
در مصادره گم شــده. همان موقع می ریختند و می گرفتند و بعد بیرون خرید و فروش شان 

راه می افتاد.
 یعنی بلافاصله به بیرون درز می کرد؟  �

همه آنهایی که این کار را می کردند، دقیقا می دانستند چه می خواهند و چه کار می کنند. 
یک بخش مهمی از آن در آرشیو رادیو و تلویزیون برای موسیقی هم اتفاق افتاد. یک شرکتی 
در دوبی ساخته شد و تمام آرشیو ها به آنجا نقل مکان کرد. خب چه کسی قدرت انجام این 
کار را داشت؟ آنجا مؤسسه راه انداختند، چاپ کردند، جلد درست کردند و قاچاقی فرستادند. 
شــما ببینید ۹۰ سال آرشیو رادیو دســت آنهاست. حالا آنها که دولت صاحبش بود، این بلا 
سرش آمد. اصلا این برنامه های تلویزیونی از کجا به بیرون منتقل شد؟ شما مطمئن باشید 
که هیچ کدام از آنها دست سازنده اصلی اش نیست. حالا کارمان به جایی رسیده که من فکر 
می کنم که اگر بروم و این نسخه ها را جمع کنم، اصلا با مردم دیگر چطور ارتباط برقرار کنم؟ 

خیلی از ما این طور فکر می کنیم.
 بعد از انقلاب فیلم «ناخدا خورشید» اکران شد و به این سرنوشت دچار نشد.  �

درباره آن هم حرف دارم. فیلم های بعد از انقلاب من با «ای ایران» است، اگر شما فیلمی 
دیدید، من هم دیدم. تلویزیون با من یک قرارداد برای دو نمایش داشت. اما شما می بینید ۱۰ 
نمایش داشته و از طرفی هزار بار قیچی خورده. آقای محترم صداوسیما! این فیلم داستان 
ساخته شدن یک سرود است، داستان زندگی یک معلم ویولن است. هرجا که ویولن دیده اند، 
قیچی کرده اند. دیگر چیزی از این فیلم باقی نمی ماند. از این کپی درب و داغان هم هر مدیری 

هم که آمده، یک قیچی جدید به آن زده است.
 پس همه چیز بستگی به علایق مدیران دارد؟  �

اصلا مقدمه صحبت من همین بود. دو، ســه هفته پیش شــبکه دو «ناخدا خورشید» 
را نشــان داد. من شرمم شــد. و دیدم که چقدر خوب که از این سینما آمدم بیرون. یک کپی 
وی اچ اس موقعی که این فیلم ساخته شد، هنوز سی دی اختراع نشده بود. پر از خط،  بدون 
رنگ. من همین طور خون خونم را می خورد و منتظر بودم ببینم چه بلای جدیدی سر فیلم 
آمــده، چون مدت ها بود که فیلم را ندیده بودم. تمــام قتل های این فیلم را قیچی کردند و 
ریختند دور. هرکجا ناخدا با دســتش یک کار غیرمنتظره کرده اســت، انداختند دور. با یک 

دستش کبریت روشن می کند، پول می شمارد و... .
 ناخدا خورشید که به وسیله سروش منتشر شده...  �

همین را منتشــر کرده اند. چیزی که من ســه هفته پیش دیدم، به همین فضاحت بود. 
چیزی حدود ۲۵ دقیقه از این فیلم دور انداخته شده بود. همین ها می شود سی دی و به بازار 
می آید. خب، نمایش ندادن که بهتر از این طور نمایش است. بالاخره آدم حبسش می کند و 
تا جایی نگه می دارد که بشــود آن را نشان داد. حالا تهیه کننده «ناخدا خورشید» من نبودم. 
تهیه کننده گردن کلفتی هم دارد که زورش نمی رسد، نمی تواند شرط کند که این جایش باشد 
و آن جایش نباشد و... . اصلا معلوم نیست که سال دیگر مدیر کیست؟ هر کسی که می آید، 

یک بلای جدید سر فیلم می آورد.
 همین طور «کاغذ بی خط»...  �

آن را نمی دانــم. ولی راجع به اینکه چرا نمایش نداده اند، نمی توانم چیزی بگویم. البته 
سی دی هایش منتشر شده و نمی دانم که در آنها چه اتفاقی افتاده.

 فیلم هایی که نصفه وسطش رها کردید چه؟ مثل «زنگی و رومی» و «چای تلخ»...؟  �
در هفت ســال گذشته، سه فیلم من نصفه کاره تعطیل شد. قبلا به فیلم نامه هایم اجازه 
ساخت نمی دادند. من با سانسور ایران هیچ مشکلی ندارم، اینهایی که می گویم بعدا اتفاق 
افتاده. از این تعجب می کنم که وقتی فیلم را ســاختیم و برای شان فرستادیم، در جمهوری 
اســلامی یک فریم از فیلم های من کم نشده. اما پای هر سناریو ۱۰، ۱۵ سال خوابیده ام. آنها 
ســناریو را می خوانند و یک فیلمی را در خیال شان می سازند و بعد فکر می کنند فیلم ایراد 

دارد و به فیلم نامه مجوز نمی دهند. شده که فیلم را ساخته ام و ناامید شده اند که آخر کجای 
فیلم را باید دربیاورند. جای فیلم ساز می نشینند. همین فیلم «کاغذ بی خط»، مینو فرشچی 
اولین دوره ای که من در باغ فردوس کلاس گذاشــتم، شــاگرد من بوده. مال اولین دوره من 
است. این طرح را من دوست داشتم، رویش کار کردم تا بالاخره شد این فیلم. اصلا قتل های 
زنجیره ای و این حرف ها کجا بود؟ من آن موقع سه تا داستان فرستادم که هر سه تایش را هم 
دخترها نوشته بودند. من همان موقع چیزی راجع به دخترها نوشتم که آینده مال آنهاست. 
این جنبش های زنان بعدا شــکل گرفت و من در کلاس خودم می دیدم. اولا تعدادشــان در 
کلاس فیلم نامه نویس از پســرها بیشتر بود، دوم اینکه موضوعی برای گفتن داشتند. پسرها 
همه می خواستند رد شوند،  یک فیلمفارسی سر کلاس  و بعد بسازند و بفروشند و بروند در 
شکم فیلمفارسی سازی. دخترها جدی بودند، مسئله داشتند. شما در طول تاریخ گذشته ما 
ببینید ما یک شــاعر زن داریم؟ یک نویسنده زن داریم؟ تا پروین اعتصامی. الان ادبیات ایران 
قبضه خانم هاست، چه در داخل و چه در خارج ایران. بهترین رمان ها را می نویسند. در خود 
ایران هم همین طور، نویســنده های خوب زن از مردها بهتر هســتند، برای اینکه موضوعات 
تاریخی نگفته بسیار دارند. هر کدام شان را که می خوانم تا اعماق سابقه زن در تاریخ خودمان 
می روم و چقدر خوب ریشــه ها را می بینند و این امید من اصلا بدون پایه نیســت. هر تغییر 
و رفرم و انقلابی یک تغییر فرهنگی اســت، همه انقلاب های دنیا که با خون ریزی بوده، در 
همان نسل به سرانجام نرسیده. نه در فرانسه، نه در روسیه، نه ایران. انقلاب یا دگرگونی باید 
آموزش داده شود. سطح توقعات و انتظارات بالا برود. به پایه های فرهنگی نیاز دارد و گاهی 
ممکن اســت چند نسل طول بکشد. من به فرزندم بگویم، فرزندم فرزندش را درست بزرگ 
کند... . این موضوع «کاغذ بی خط» است. این در را باز نکن پشتش گرگ ایستاده، کدام گرگ؟ 
این فیلم لالایی است که مادرها برای فرزندان شان چند هزار سال است که می گویند. از چه 
بچه را می ترسانی؟ حتی پدرش هم که می آید، در را باز نمی کنند. از همان لالایی که برای ما 
خوانده اند، ترس را در ما نهادینه کرده اند، از یک چیزی باید بترسیم. مادران الان دیگر این کار 
را نمی کنند؛ یا فهمیدند یا به طور غریزی این کار را نمی کنند. از ترسیدن هیچ نفعی نبرده اند.

 به نظرتان مادران حالا چه می کنند؟  �
شما مادران نسل آینده هستید،   بچه های تان را تربیت کنید. چه کار می شود کرد؟ ۲۰ سال 

و ۴۰ سال در تاریخ یک مملکت اصلا اسمش زمان نیست.
 اما به نظر ما زیاد می آید؟  �

بله، به خاطر اینکه عمر محدودی داریم،  این هم حکمت خداســت دیگر. اصلا منظور 
از زندگی چیست؟

 می گفتید در ادبیات هم همین مشکل را داشتید...  �
ببینید، برای من چیزی عوض نشــده اســت. مشــکلاتی که با حکومت قبلی داشته ام، 
حــالا هــم دارم. نه آن زمان دلیلش را فهمیدم، نه حــالا دلیلش را می فهمم. همین فیلم 

«آرامش...» که می گویم، اولین فیلم من بوده، پنج سال در توقیف خوابیده.
 شما اول فیلم را ساختید، بعد توقیف شد...  �

بله.
 بعد در جشنواره فیلم تهران نمایش دادید؟  �

نه، من در جشــنواره تهران هرگز فیلم نمایش ندادم. در جشن هنر شیراز نمایش دادم و 
اجازه نمایش در سینما را باید وزارت فرهنگ و هنر می داد.

 گفتید که سه تا از فیلم های تان در هفت سال گذشته متوقف شده...   �
بله، ســر فیلم «چای تلخ»، من دو مرتبه تا مرحله ســاخت پیش رفتم. اول دکورمان را 
بســتیم و خواستیم فیلم برداری را شروع کنیم که تعطیل شــد. اتفاقا فیلم را حوزه و آقای 
زم می ســاخت. اما جلویش را گرفتند. به من گفت برو یــک تهیه کننده دیگر پیدا کن و من 
سرمایه گذاری می کنم. او می دانست چه فیلم پرفروشی خواهد شد. موضوعش جنگ بود 
و من هم که بچه خوزســتانم، هشت ســال در سرزمین من جنگ بوده و من رویم نمی شود 
بروم جنوب. اینها برای من مهم است. سرزمین من است. بعد از آن رفتم «زنگی و رومی» را 
بسازم و ۳۰۰، ۴۰۰ میلیون هم خرج کردیم. اول باید یک روستا می ساختم،  این شهرها دیگر 
وجود ندارند. ایران پاک شده، چون دیدم راجع به جنگ ایران به من اجازه ساخت نمی دهند 
و در انحصار سازمان دفاع مقدس است، گفتم راجع به جنگ جهانی اول فیلم بسازم که آن 
هم نشد. جنگ تنگسیرها با انگلیس ها که یک جنگ بومی بود. ۲۵ دقیقه هم فیلم گرفتیم 
و یک شهر هم ساختیم که بتوانیم داستان مان را جلو ببریم. تا وارد دوران تاریخی می شویم، 
مشــکلات زیادی پیدا می شود. اولین مشکل این تیر برق هاســت. پایین آوردن آنها که ساده 
نیســت، برق مردم را که نمی شــود قطع کرد. هزینه، وقت... آن هم نصفه کاره خوابید و من 
نمی دانم چرا. می گویم اگر پول ندارید، به من بگو و بگیر برو. «ناخدا خورشید» هم همین طور 
شــد و تهیه کننده گفت پول ندارم. چهار میلیون برآورد هزینه کرده بود و یک  میلیون و ۲۰۰ 

هزار تومان خرج کرد و گفت پول ندارم.
 شما خودتان خرج کردید؟  �

نه. پول داشت، می خواســت فیلم را ادامه ندهد. ما ۳۰ روز در جنوب بدون تهیه کننده 
مانده بودیم. صبح و ظهر و شب نان و تن ماهی می خوردیم. من نمی گذاشتم گروه متلاشی 
شود. آمدیم تهران و نتوانستیم پیدایش کنیم. من نگذاشتم گروه بیاید، خودم آمدم و با یک 
جای دیگر توافق کردم که تهیه کننده بیاید پول آنها را بدهد و خودش فیلم را تمام کند. آقای 
انوار آمد وسط و گفت نمی خواهم فیلم دست هر کسی بیفتد، گفتم ۱۵ روز است بچه ها آنجا 

بیکار هستند و با پخشیران توافق کردم و فیلم تمام شد.
 آقای انوار چه کرد؟  �

چند تا از تهیه کنندگان را جمع کرد که با یکی از آنها توافق کنم. من با پرویزخان موافقت 
کردم، چون ســر «آرامش...» خیلی به من کمک کرده بود. او که آمد، خیالم راحت شــد که 
دیگر تا آخر کار می ماند. دو هفته مانده بود فیلم تمام شود و بخش های روی دریا مانده بود 
و آن تهیه کننــده نمی رفت لنج برای ما بیاورد. پس با چــی روی دریا برویم؟ نه به ما اجازه 
می داد لنج اجاره کنیم، نه خودش می کرد، گم شــده بود. پولی دست ما نبود. بالاخره اینها 
آمدند و فیلم تمام شد. «چای تلخ» هم همین بود. می گفتم حساب کند چقدر خرج کردید، 

من می روم و یک تهیه کننده دیگر می آورم.
 چه می گویند؟  �

می گویند فیلم هایم نمی فروشد. ۵۰ دقیقه فیلم برداری شده. دو بار گرفتم. بار اول شب 
فیلم برداری تعطیل شــد و بار دوم آقای حاجی میری بود که من نمی شــناختمش، کتاب 
«چای تلخ» چاپ شــده بود و خوانده بود و خوشــش آمده بود و به من زنگ زد که من این 
فیلــم را نمی ســازم. به او گفتم دیر کردید و گفت می دانم. مــن هم چون فیلم جنگی بود 
کســی را می خواستم که با سپاه رابطه داشته باشد. اسلحه در بازار نیست که بروم و بخرم. 
برای همین هر دو بار ناچار بودم که این طوری کار کنم. او هم این هوا به سرش زده بود که 
چون به درویش یک میلیارد بــرای فیلم «دوئل» داده اند، او هم آن قدر بودجه بگیرد. اصلا 
می خواستند در همان دفتر درویش و تقی پور فیلم را بسازند، منتها «دوئل» هنوز تمام نشده 
بود و سه ماه عقب می افتد و کار من یک سال عقب می افتاد. در پاییز و تابستان نمی شود در 
جنوب کار کرد. ما با حاجی میری قرارداد بستیم و او شروع کرد یک فیلم نامه دیگر نوشتن تا 
بتواند یک میلیارد تومان پول بگیرد. من گفتم شما ۲۰۰، ۳۰۰ میلیون برآورد کردی، این پول 
را به حســاب من بریز، من فیلم را تحویلت می دهم که نکرد. دیدیم که در فرستادن همین 
پول هم لنگ اســت، زمستان شــد و باران گرفت و ما هنوز سقف خانه مان تمام نشده بود. 
بعد می گویند فلانی کشــش می دهد. افتادم در آن دردسرها، نیزارها خشک شد و... . اینکه 
فیلم نمی شود. با وجود این، پیغام می دهم که من این فیلم را برای تو تمام نمی کنم. تو بگو 
چقدر خرج کردی؟ آن چیزی که در «ناخدا خورشید» انجام دادیم، اینجا هم عمل می کنیم. 
مصاحبه کرده که مگر من دســتم چلاق است و خودم تمام می کنم. خوب تو چطور بدون 
اجازه من می خواهی تمام کنی؟ هیچ تهیه کننده ای این حق را ندارد مگر اینکه با رضایت من 
باشد. حالا بعد از ۹ سال آمده اند و می گویند تمامش کن... همین ها را برداشته و مونتاژ کرده. 
۵۰ دقیقه فیلم را کرده ۱۲ دقیقه که ببرد سپاه و پول بگیرد. من اگر تمام ثروت دنیا را داشتم، 

بابت این فیلم پول نمی دادم.
 شما خبر نداشتید؟  �

اصلا. در یک مجلسی از من تقدیر کردند و در آن نشست فیلم را هم نمایش دادند و یک 
منتی هم بر سر من گذاشتند که حاجی میری را راضی کردیم که بیاید و فیلم را ادامه دهد.

 شما آن ۱۰ دقیقه را که دیدید، راضی نبودید؟  �
اصلا یعنی چه؟ که فیلم ۵۰ دقیقه بشــود ۱۰ دقیقه. مگر من بیمار بودم که ۵۰ دقیقه 
فیلم را برای ۱۰ دقیقه بگیرم؟ این ۵۰ دقیقه فیلم مفید است. هرچه به زمستان مربوط نبود، 
گرفتــه بودیم. آنها که جــای خود دارد، فیلم های دیگر هم که انواع و اقســام کپی ها از آن 
بیرون می آید، انواع و اقســام قیچی ها در آن انجام شــده. آن ناخدا که من دیدم هیچ ربطی 

به فیلم من ندارد. یا در فیلم «باد جن»؛ مادر من آوازهای جنوب را خیلی خوب می خواند. 
اول و پایان فیلم برایم خوانده که هر دو را قیچی کردند، چون صدای زن است. این زن وقتی 
این را خوانده، ۷۵سالش بوده. من از شهرهای جنوب چه کسی را پیدا کنم که برایم این طور 
بخواند؟ بعد مگر رقص و آواز خوانده؟ یک موسیقی غم انگیز که مال این موضوع است. یا در 
«ناخدا خورشید» آنجایی که ناخدا با یک دست سیگار روشن می کند را درآوردند و می گویم 
چرا؟ چون در تلویزیون سیگار نمایش دادن ممنوع است. ماجرا این است که خود سیگار در 

فیلم هست، کبریت روشن کردن را درآورده اند.
 پس شما با این فضا که اصلا نمی توانید فیلم بسازید...  �

هر کسی من را نشناسد و این فیلم ها را ببیند، فکر می کند از پشت کوه آمده ام.
 خودتان با دیدن فیلم ها چنین حسی می کنید؟  �

بله. تماشــاگر چه می داند که اصل فیلم این نیســت. طوری شده که خود من کپی های 
مختلف فیلم را ببینم، نمی دانم کدام اصل است و کدام قلابی. این به سر همه آمده است. 

من هرچه در زندگی داشتم، به عنوان تهیه کننده سر فیلم «ای ایران» گذاشتم.
 کتاب هایتان چطور؟  �

من تنها مجموعه ای که قبل از انقلاب چاپ کردم، «تابستان همان سال» بود. انتشاراتی 
در مشهد که جوان بودند، آمدند که چاپ کنند و من قبول نکردم. گفتند خیلی به ما کمک 
می شود. من امتیاز چاپ را به آنها دادم ولی شرطی که برایشان گذاشتم این بود که باید بدون 
سانسور چاپ شود. این کتاب ۹۳ صفحه است و ۳۲ صفحه سانسور داشت. گفتم من قبول 
نمی کنم. این داســتان قبلا در مجلات آرش و اندیشه هنر منتشر شده بود. من اجازه انتشار 
ندادم، اما آنها شــروع کارشــان با کتاب من بود و قرار شــد هرچه سانسور می شود، من یک 
غلط نامه در بیاورم و بخش سانسورشده و صحیح را در آن بنویسم و آن را لای کتاب بگذاریم. 
گفتند ما نمی توانیم آن را پخش کنیم، گفتند به هر کتاب فروشی که کتاب را می دهید، بگویید 

لای هر کتاب یک غلط نامه هم بگذارد. همین کار را هم کردیم.
 وزارت فرهنگ و هنر آن موقع نفهمید؟  �

نه. اما بعد از آن تنکابنی نویســنده همین کار را کرد و فهمیدند و دوســال ونیم به زندان 
رفت، آن هم زندان سخت ساواک. بعد که آمد بیرون، یک مقاله نوشت و به من فحش داد. 
دیگــر بعد از آن من حتی یکی از فیلم نامه هایم را چاپ نکردم تا رســید به این دوره. دوباره 
یک جوانی آمد پیش من که فیلم نامه چاپ می کرد، همســرم گفت این کلاهبردار است، اما 
من نمی دانم چرا آن قدر جوان ها را دوســت دارم و دوســت دارم هر کاری از دستم برمی آید 
برایشان بکنم. تا آن زمان هم هفت، هشت فیلم نامه منتشر کرده بودند. من نظارتم را به چاپ 

از دست نمی دهم، اما دیدم بعد از مدتی رفت. او دو کتاب از من خرید اما یک کتاب درآورد.
 کدام کتاب هایتان؟  �

«کاغذ بی خط» را دو بار چاپ کرده. یک بار با دستخط من و یک بار هم داده به کسی از 
روی تلویزیون برایش نوشته اند و آن را چاپ کرده است.

 مگر اولی را کسی ایراد گرفته بوده؟  �
نه. اما فکر کرده دوتا دربیاورد. در کتاب جدید عکس گذاشــته و چون من این چیزها را 
ممنوع کرده بودم، در کتاب اول فقط دستخط من را چاپ کرده. اسم آن فیلم نامه است و آنی 
که خودش درآورده فیلم  نوشــته. فیلم  نوشته یعنی چه؟ توصیف ها را چه کسی می خواهد 

جای من بنویسد؟
 فیلم نوشت اصطلاح آقای کیمیایی است...  �

نمی دانم، اما من درک نمی کنم که فیلم نوشــته یعنی چه؟ بزرگ ترین مشکل سینمای 
ما آن است که کسی فیلم نامه نوشتن بلد نیست! فیلم نامه داستان نیست، بلکه تنظیم یک 
داستان است برای ســینما. اکثر فیلم نامه های عالم مال خود فیلم نامه نویس نیستند، مال 
یک نویسنده ای است که تنظیمش کرده است. یک نفر داستان را از یک مدیوم هنری به یک 
مدیوم هنری دیگر تبدیل فنی می کند. این را باید بلد باشیم و گروهی که در سینما کار می کند، 
باید خواندن فیلم نامه را بلد باشد. نمی شود به بازیگر یاد داد که بازی کن. پس چه کاره است 

که آمده و دستمزد به این کلانی می گیرد؟ بازیگر باید بازی کردن بلد باشد.
 پس چرا بعضی ها می گویند که کارگردان باید بتواند از یک چوب خشک هم بازی بگیرد؟  �

آن دوســتانی که همچین حرفی زده اند، بروید آخرین مصاحبه شــان را بخوانید که چه 
اشــتباهی کرده اند. اول عباس کیارســتمی این حرف را زد دیگر. اما آخرین مصاحبه اش را 
بخوانیــد که می گوید یک عمر جان کندم که از آدم معمولی بازی بگیرم اما این حرفه ای ها 
از همــه بهتر بودند. بازیگر وقتی فیلم نامه را می خواند، بایــد بازی خودش را دریافت کند. 
شاید کسی در فیلم های من شاهکار بازی نکرده باشد، اما هیچ کس بد بازی نکرده. من فقط 
بازیگر را تنظیم فنی می کنم. به خاطر نورپردازی، به خاطر تصویر و... کاری به بازی او ندارم. 
شما می توانید یک نقش را به پنج بازیگر بدهید و پنج تیپ عالی به شما عرضه کنند. تفاوت 
بازیگرها در همین است و قرار نیست هر پنج تا یک جور بازی کنند. من تنظیم می کنم با چیزی 
که باید ضبط شود. اما اینها اصلا به این معنا نیست که ما به بازیگران بازیگری یاد بدهیم... 
ما همین مشکل را با فیلم بردار و صدابردار هم داریم، همه آنها افراد کاربلد و توانایی هستند 
ولی هم سلیقه نیستند... کار کارگردان هم سلیقه کردن همه آنها با یکدیگر است. من توقعم 
از بازیگر این است که نقش را دریافت کند، روح نقش را بریزد در خودش و عرضه کند. من تا 
به حال در این کار به مشکل برنخوردم. اما شما یک وقت بازیگر آماتور می آورید، شما اصلا از 
بازیگر آماتور نمی خواهید که برایتان بازی کند، شما همانی که هست می خواهید، انتخابش 
کردید، رفتارش و حرف زدنش را سبک و سنگین کردی و او را خواسته ای. «طعم گیلاس» را 
نگاه کنید که همایون ارشادی چه خوب بازی می کند، فیلم بازی نکرده بود که... حالا به این 

کاری نداریم که الان بازیگر شده... .
 بر سر آن فیلم نامه که به آن شکل چاپ شد چه کردید؟  �

به ارشــاد شــکایت کردم که این آقا از دو تا فیلم نامه من ســه کتاب درآورد. و چرا وقتی 
کس دیگری کتاب درآورده، اسم من رویش خورده؟ این متن مال کس دیگر است. در کلاس 
بچه ها می آیند و کتاب های خودم را به من می دهند. این دستگاه های چاپ زیراکسی کوچک 
که در هر اتاقی می شود گذاشت و روزی سه، چهار هزار نسخه با آن چاپ کرد. در این گیرودار 
سانســور و ممنوعیت و... این ابزار هم بلای جدید است. همان طور که دنیا دارد، این مسئله 
را کنترل کند، خب شــما هم کنترل کنید. نمی دانم خود بخش مسئول دولت مثل اینکه با 
تعمد این مسائل را گسترش می دهد. شما ببینید در برنامه هفت، از همان ابتدای آن فحش 
اســت به سینمای روشنفکری، مگر ما فیلم دیگری هم داریم؟ آن سینمای تجاری ما که با 
هالیوود قیاسش می کنید، به اندازه تمام عمر سینما از هالیوود عقب است. ما یک سینمای 
فرهنگی خوب داریم، سینمای ملی ماست. آنجا کسی فیلم بردار من را با فیلم بردار هالیوود 
مقایسه نمی کند. نسل روشنفکری که به سینمای ما آمد و سینمای روشنفکری را بنیاد نهاد، 
همه نویســنده بودند. همان طور که یک نویسنده کوشش می کند افکارش در کتابش باشد، 
ســینماگر هم باید کوشش کند افکار خودش را بسازد. این یک وسیله بیان سینماست. انگار 

واژه روشنفکر در جامعه ما تبدیل به ناسزا شده... .
 وقتی که فیلم نامه هایتان از گرو و زندانی بودن درمی آید، چه حسی دارید؟  �

شما وقتی یک داستان را تمام کردید و اگر نشد فیلمش کنید، می توانید بگذارید در کمد 
تا وقتی که بتوانید بســازید. فیلم نامه را اگر نوشــتید و نشد بسازید، وقتی که شش ماه از آن 

گذشــت، وقتی خواســتید آن را بســازید، باید دوباره از نو 
بنویسید. طبیعت این حرفه این طور است.

 یعنی هر چیزی که شــما ساختید، با آخرین بازنویسی   �
فیلم نامه هایتان بوده؟

همــه دوبــاره از نو بازنویســی شــده... . آدم خودش، 
ذهنش و نگاهش به دنیا و موضوع عوض می شود.

 مدت زیادی هم هست که درس می دهید.  �
بــرای اینکه بهــره خوبــی از آن بردم. نویســنده ها و 
فیلم نامه نویس هــای خــوب از کلاس من بیــرون آمدند. 
از بچه هایی کــه با من کار می کنند، هیچ کــدام فیلم نامه 
را داســتان نمی بینند. آنها فیلم نامه را یک شــیوه نگارش 
فنی برای ســینما می دانند. شــما اگر نوشتن یک سکانس 
را یاد بگیری، ۱۰ میلیون داســتان را می توانید به فیلم نامه 
تبدیــل کند. این یک کار فنی اســت... با هر داســتانی یک 
تنوعی هم پیدا می کند. زبان هر هنری را ابزار آن می سازد. 
شــما می توانید از همین هندوانه جلوی من فیلم بگیری، 
می توانی نقاشی اش کنی یا موسیقی بسازی. این ابزار است 

که به آن شکل می دهد.

استعفای من هم  علت 
ایــن بود کــه ۱۳ فیلم 
کوتــاه و «آرامــش در 
حضــور دیگــران» که 
برای آنها ساخته بودم، 
داده  نمایش  هیچ کدام 
نشده بود. ولی تلویزیون 
مانع کار من نمی شــد، 
را  طرحــش  امشــب 
فیلم  فــردا  و  می دادم 
هیچ کس  می گرفتــم. 
مزاحم کار من نمی شد، 
امــا دیگر زورشــان به 

ساواک نمی رسید

گفت وگوی منتشرنشده «شرق» با ناصر تقوایی

هیچ وقت به هیچ کاری عادت نکردم

ریختند  مجــوز  یک  با 
در دفاتر و هرچه فیلم 
را  بود  فرنگی  و  ایرانی 
رفتم  بعد  کردند.  جمع 
و فیلــم «نفریــن» را 
ساختم. اگر شما سراغ 
دارید، بــه من بگویید 
که این فیلم کجاست؟ 
اصلا کپی ها کجا رفته؟ 
مصادره  در  هــم  آنها 
موقع  همان  شده.  گم 
می ریختند و می گرفتند 
و بعــد بیــرون خرید 
راه  فروش شــان  و 

می افتاد سنی
ی ح

مهد
س: 

عک

گیسو فغفوری، شهرزاد همتی
ناصر تقوایی یکی از معجزه های سینمای ایران بود. یکی از کارگردانانی که 
آثارش یک اتفاق بود. هنرمند و نویسنده ای بود که هر حرکت، هر تلاش 
یا هر اثری که خلــق می کرد، اتفاقی بزرگ در زمینه فرهنگ محســوب 
می شد. این گفت وگو در ســال ۹۱ انجام شده است؛ گفت وگویی که آن 
زمان امکان انتشارش ممکن نشد. شــاید استاد در یکی از حالت هایش 
بود که علاقه به بودن در ملأعام نداشت. دوست داشت در انزوا بماند، 
دوســت داشــت دیگران از او یاد کنند و خود نظاره گر باشــد. مراجعه 
به آن چیزی که حدود ۱۳ ســال پیش بیان کرده است و هنوز می تواند 
تأثیرگذار باشد، نشــان از عمق ذهن ناصر تقوایی دارد. او نکته هایی را 
بیان کرده اســت که هنوز و در این روزگار همچنان می تواند مهم و مؤثر 
باشــد. می تواند برای آیندگان مؤثر باشد. این گفت وگو یادمان می آورد 
بر یکــی از مهم ترین فیلم ســازان و هنرمندان این ســرزمین چه رفته 
اســت. خواندن این گفت وگو از پس این همه سال نکته ای را یادآوری 
می کند: استاد سینما پیش بینی کرده بود زنان تغییرات زیادی را به وجود 
می آورند. هرچند اگر ایشان این گفت وگو را دوباره می خواندند، قطعا با 
ادبیات خاص خود بازنویسی می کردند و یا تغییراتی در آن می دادند اما 
این یک گفت وگوی بدون روتوش با ناصر تقوایی از دل تاریخ اســت، با 
همان بی حوصلگی های گهگاه یا حس اســتادانه ای که در محضرش به 

گفت وگوکننده دست می داد.

یاد

رامیز قلی نژاد
کارشناس رسانه و ارتباطات

اتفاق خوانی


